
 

 به نام االله

 :دیدگاه عارفانه مولانا درباب زن 

 مدرس دانشگاهآسیه بهبودي 

دیدگاه حقیقی مولانا درمورد زن از خلال تفکر عارفانه اوهویدا می شود در جهان بینی عارفانه مولانا زن از      

ده وبیان نکرده آنچنان شخصیتی برخوردار است که هیچ متفکر ، شاعر و یا عارف دیگري جز وي چنین نیندیشی

تاآنجا که زیباترین توصیف از زن را درتمامی پهنه ادبیات وشاید عرصه تفکر جهان اسـلام عرضـه مـی    .  است 

 : دارد وشگفت انگیزترین تجلیل از مقام والاي زن را درقالب بیتی بیان می کند که 

 ق نیستوپرتوحق است آن معشوق نیست        خالق است آن گوییا مخل

 ) 2437، ب ، 1مثنوي ، ج (                                                             

مولانا دراین بیت زن را تجلی حقیقی جمال خداوند می داند واین مضمون مشعر برحدیث دیگري است از      

هسـتند کـه زنـان را     تنها کریمـان » مااکرم النساء الاکریم ولا اهاتهن الالئیم « : که فرمودند) ص(حضرت رسول 

مولانا دربیت شگفت انگیز خـود  . گرامی می دارند وتنها لئیمان هستند که به ساحت ایشان توهین روا می دارند 

گویا این زن مخلوق وآفریده نیسـت  : تجلی حق را درزن آنچنان موجب حیرت واعجاب می داند که می گوید 

کار خلقـت وزایـش ونائـب منـاب خداونـد اسـت و        راند وخود خالق است چرا که زن درنقش مادر نیز دست

 . درمقام معشوق می تواند آینه اي از جمال وآفرینش الهی باشد 



 

این تجلی جمال از آنجا ناشی است که درداستان خلقت آنگاه که ابلـیس از خداونـد بـراي گمراهـی بشـر            

از آن بـه حیـرت افتـاد گـویی کـه      وسوسه قدرتمندي درخواست کرد خداوند جمال زن را بدو نمـود وابلـیس   

این دیدگاه عارفانه کاملا شخصی اسـت ومیـراث     .خداوند از وراي پرده رقیق ونازکی بروي پدیدار شده است 

تفکر عرفانی گذشتگان نیست زیرا مولانا علی رغم صوفیان وعارفان پیشین درمجلس زنان حاضر می شـد وبـه   

مانند حسن بصري که بـه سـعید   . بود سواي تفکر ودیدگاه عارفان سماع می پرداخت واز نظر تفکر نیز بینش او

بابک احمـدي ،  (» باهیچ سرپوشیده منشین اگر چه رابعه باشد وتواورا کتاب آموزي « . جبیر نصیحت کرده بود 

کسـی  : ویاعطار درتذکره الاولیا وهمچنین درمصیبت نامه نیز همین عقیده را ابراز می کند کـه  ) 51، ص1376

 .د عشق را درسینه خود حمل نمی کند به هیچ روي مرد نیست یک زن است که در

ي همسر خود کراخاتون قائل بـود و مورخـان اورا بانـام باشـکوه     ااما احترام قلبی وخالصانه اي که مولانا بر    

جانـب   نیز اندرزهایی که در مکتوبات خطاب به پسرش سلطان ولد براي رعایت ،معرفی می کنند » رابعه ثانی «

می نماید بیانگر نوعی رفتار وبینش متفاوت مولانـا از دیگـر معاصـرین وهمچنـین از     ) فاطمه خاتون(همسرش 

در باب رعایت حال زن وهمسر درمکتوبات ضمن نامـه اي کـه بـه سـلطان ولـد      . دیگر متصوفه دورانش است 

سفارشـات بسـیار   ) اسـت  دختر صلاح الدین زرکوب که بـه همسـري پسـر مولانـا در آمـده      (درباره عروسش 

این است که دربسیاري از موارد دیدگاه مولانا موافق با عرف رایـج نسـبت و   . دررعایت حال آن همسر می کند

برخلاف اعتقاد مردمان روزگار خویش وشاید میراث قرنها باور واعتقاد هیچ منعی از حضور زنان در اجتماعات 



 

موجـب افـزایش   » الانسـان حـریص علـی مـامنع    «نمی بیند وبرعکس جلوگیري ومنع ازاین حضور را به استناد 

رغبت دوجنس مخالف می داند ومردمان روزگار رااز این غیرت ورزي بیجا وتعصبات کورکورانه بی منطق منع 

 : می کند چنانکه درفیه مافیه می گوید 

زن چه باشد ؟ عالم چه باشد اگرگویی  واگر نگویی اوخود همان است وکار خودرا رها نخواهد کرد بلکـه  «    

 را بگیر وزیر بغل کن وازمردم منع می کن ومی گوکه البته این را به کس نخواهم  مثلا نانی: به گفتن بدتر شود 

دادن ، چه جاي دادن که نخواهم نمودن ، اگر چه بر درها افتاده باشـد وسـگان نمـی خوردنـد از بسـیاري نـان       

کنـی کـه پنهـان    هر چند زن را امر . وارزانی ، اما چون منع آغاز کردي همه خلق رغبت کنند ودربند نان گردند 

پس تو نشسته . شو ، اورادغدغه خودرا نمودن بیشتر شود وخلق را از نهان شدن اورغبت به آن زن بیشتر گردد 

اگـر او را  . اي ورغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداري که اصلاح می کنی آن خود عین فساد است 

نیک خـود وسرشـت پـاك خـود خواهـد      وبر آن طبع گوهري باشد که نخواهد فعل بدکند اگر منع کنی ونکنی ا

فارغ باش وتشویش مخور واگر بالعکس این باشد باز همچنان برطریق خودخواهد رفتن منع جز رغبـت  . رفتن 

درعبارت فـوق  ) 78و77، صص 1374مولانا جلال الدین بلخی ، فیه مافیه ، . (را افزون نمی کند علی الحقیقه 

گري وروشنفکري خاصی که نه تنها از علماي دوران او غریب وبعید می نماید بلکه می بینیم که مولانا با ژرف ن

درقرون اخیر که شاهد نهضت هاي آزادیخواهانه از سـوي زنـان وجریانهـاي فمینیسـتی هسـتیم نیـز از نـوعی        



 

زن از آزاد اندیشی ونگاه روشن فکرانه مولانا نسـبت بـه   . جسارت و شهامت در ابراز عقیده وبیان خالی نیست 

 :همان آغاز مثنوي مشخص می شود 

 از جدایی ها شکایت می کند              بشنو این نی چون حکایت می کند  

 در نفیرم مرد وزن نالیده اند                 کز نیستان تامرا ببریده اند         

 ) 2و1مثنوي ، ابیات (                                                                       

مولوي با کنار هم قراردادن مرد وزن هرگونه تبعیض را در مقام انسانیت و پیمودن مسیر کمال نفی می کند       

نمونه هایی دیگري از این تفکر مساوات اندیشی در سایر موارد در بـاب زن ومـرد در سراسـر مثنـوي و آثـار      . 

در مورد گمراهی هر دو یکسان می داند ونیـز در برخـورداري از روح   مولوي     .دیگر مولانا مشاهده می شود 

 :الهی مرد وزن را در تساوي کامل قرار می دهد وهیچ گونه جنسیتی فصل ممیز براي این دو نیست 

 اي لطیفه روح اندر مردوزن                        اي رهیده جان تو از ما ومن   

 چون که یکها محو شد آنک تویی              یک تویی  مرد و زن چون یک شود آن

 عاقبت مستقرق جانان شوند              د        نیک جان شوهمه تامن وتو ها 

 توفیق رفیق راهتان

 


